باسمه تعالی
خاطرات امام ( از زبان بستگان و نزدیکان )
 موضوع : خانواده 
1- همسر امام می فرماید: من هرگز مهرم که هزار تومان بود از امام طلب نکردم اما امام آخرهای عمرشان وصیت کردند که یک دانگ از خانه قم به عنوان مهر من باشد.
2- امام همیشه احترام مرا داشتند هیچ وقت با تندی صحبت نمی کردند اگر لباس و حتی چای می خواستند، می گفتند ممکن است بگوئید فلان لباس را بیاورند ؟ گاهی اوقات خودشان چای می ریختند .
3- امام حتی در اوج عصبانیت  ، هر گز بی احترامی و اسائه ادب نمی کردند همیشه در اتاق ، جای بهتر را به من تعارف می کردند ، تا من نمی آمدم سر سفره خوردن غذا را شروع نمی کردند به بچه ها هم می گفتند: صبر کنید تا خانم بیاید. این طوری نبود که زندگی ما را با رفاه اداره کنند طلبه بودند و نمی خواستند دست پیش این و آن دراز کند همچنانکه پدرم نمی خواست . دلشان می خواست با همان بودجه کمی که داشتند زندگی کنند و احترام مرا نگه می داشتند و حتی حاضر نبودند که من در خانه کار کنم همیشه می گفتند : جارو نکن اگر می خواستم لب حوض روسری بچه را بشویم می آمدند و می گفتند بلند شو تو نباید  بشویی من پشت سرایشان اتاق را جارو می کردم و وقتی منزل نبودند لباس بچه ها را می شستم . امام جارو کردن ، شستن ظرف و حتی روسری بچه را وظیفه من نمی دانست و اگر به جهت نیاز گاهی به این کار دست می زدم ناراحت می شدند و آن را به حساب نوعی اجحاف نسبت به من می گذاشتند حتی وارد اتاق می شدم به من نمی گفتند : در را پشت سرتان ببندید صبر می کردند تا بنشینم و بعد خودشان بلند می شدند و در را می بستند.
* امام در مسائل خصوصی زندگی من دخالت نمی کردند . اوایل زندگی مان یادم نیست هفته اول یا ماه اول به من گفتند : من کاری به کار تو ندارم به هر صورت که میل داری لباس بخر وبپوش اما آنچه از تو می خواهم این است که واجبات را انجام بدهی و محرمات را ترک بکنی یعنی گناه نکنی
.
* هر وقت برای امام حادثه ای مانند بیماری اتفاق افتاد، ایشان نزدیکان را فرامی خواندند و سفارش مادرمان را می کردند، از سختیها و مشقاتی که مادرمان کشیده است صحبت می کردند و می فرمودند : باید رضایت مادرتان را جلب کنید.
* منزل امام در نجف با آن گرمای آزار دهنده تابستان ، فاقد یخچال بود و در مضیقه زندگی می کردند خانم حضرت امام در نجف شدیداً از نداشتن تلفن در سختی بودند هر وقت می خواستند با فرزندان در ایران صحبت کنند بایستی ساعتها در گرمای 48 درجه در صف اداره تلفن معطل می شدند و یا با خجالت به منزل حجه الاسلام نصرا.. خلخالی می رفتند با اینکه روی باز از ایشان استقبال می شد و ایشان خجالت می کشیدند گاهی ایشان بر اثر گرمای طاقت فرسای تابستان می گریستند ولی امام اجازه دایر کردن تلفن را نمی دادند . منزل ایشان تا آخر دوران تبعید در نجف و در تا زمانی که به پاریس رفتند فاقد تلفن بودند . امام به مادرم گفته بودند : راضی نیستم از دفتر به ایران زنگ بزنید
. 
* هیچ وقت کاری از من نمی خواستند میگفتم :آقا از من کاری بخواهید میگفتند که سن من بالاست و مادر چندین فرزند، به همین دلیل به من احترام می گذاشتند. همه فرزندانشان را دوست داشتند هر کدام که پهلوی ایشان می رفت فکر می کرد که او را بیشتر از همه دوست دارند، حتی هر کدام از فرزندان ایشان که بچه اش را پیش آقا می برد فکر می کرد که آن بچه را از همه بیشتر دوست دارند.
* در شرایط سخت روزهای آخر، هر وقت چشم باز می کردند اگر قادر به صحبت بودند می گفتند:« خانم چطورند ؟» می گفتیم خانم خوب اند بگوییم بیایند پیش شما؟ می گفتند: نه، خانم کمرشان درد می کند بگذارید استراحت کنند
.
* من قم زندگی می کردم. هر وقت که می رفتم با امام خداحافظی کنم، به من می فرمودند «به مجردی که به قم رسیدی تلفن کن» و قید می کردند که « تلفن که می کنی به حاج عیسی بگو که بیاید به من بگوید. همین طور تلفن نکن که من رسیده ام. اینها نمی آیند به من بگویند. فکر نمی کنند که من دلواپسم. تو قید کن به حاج عیسی که برو به آقا بگو » من پیش خودم فکر می کردم که آقا چقدر دلواپس من هستند. در صورتی که خیلی ها هم بودند، ولی هیچکس به من چنین حرفی نمی زد و دیگر بعد از ایشان هم هیچکس به من چنین حرفی نزد. این سخن آقا باعث می شد که من فکر کنم لابد آقا خیلی نسبت به من علاقمند بودند.
* در خانه امام ،کمتر اختلافی پیش می آمد. اگر هم موردی بود سعی می کردیم که آقا متوجه نشوند. ولی اگر متوجه می شدند، ما را به صبر،گذشت و سازش دعوت می کردند و کوچکترین دخالتی در زندگی فرزندانشان نمی کردند.
* اگر زمانی وارد اتاق امام می شدیم و ایشان  مشغول خواندن قرآن بودند از ما اجازه می گرفتند که خواندن آن صفحه را تمام کنند و بلا فاصله آن صفحه را تمام می کردند و بعد به ما اظهار محبت می فرمودند.
* امام با افراد خانواده بسیار گرم و مهربان بودند و در عین اینکه ما به خاطر جذبه ای که داشتند حساب می بردیم ولی در همان حال خیلی با پدر، گرم و مهربان و صمیمی بودیم. امّا همه اولادشان را به یک نظر نگاه می کنند و به همه به یک اندازه محبت دارند به طوری که بعد از این همه سال ما متوجه نشده ایم  امام کدام فرزندشان را بیشتر دوست دارند.
* امام صبح ها کسی را برای نماز از خواب بیدار نمی کردند و می گفتند:«خودتان اگر بیدار می شوید، بلند شوید نماز بخوانید. اگر بیدار نشدید مقید باشید که ظهر قبل از نماز ظهر و عصر نماز صبحتان را قضا کنید.» زمستان هم که بلند می شدیم می رفتیم سر حوض وضو بگیریم، اگر مثلاً آب گرم داشتند می گفتند بیایید با این آب گرم وضو بگیرید و اگر نبود که هیچ در مورد نماز با ما هیچ سختگیری نکردند.
* تازه مکلّف شده و شب خوابیده بودم که آقا با اخوی وارد شدند. خیلی سرحال و خوشحال بودند.پرسیدند:«نماز خوانده ای ؟»من فکر کردم چون آقا سرحال هستند دیگر نماز خواندن من هم برایشان مسئله ای نیست. گفتم :«نه»ایشان به قدری تغییر حالت دادند و عصبانی شدند که ناراحتی سراسر وجودشان را فرا گرفت و من خیلی ناراحت شدم که چرا با حرف و عملم مجلس به آن شادی را تلخ کردم.     
* امام آنچنان جذبه ای داشتند که ما خود بخود از ایشان حساب می بردیم و مواظب رفتارمان بودیم در صورتی که ایشان تغیر نداشتند و کتکی نمی زدند گاهی اوقات یک تشر می رفتند یا تندی می کردند و همان برای چندین روز کافی بود اگر کار خلافی می کردیم که می دانستیم چنانچه ما را ببیند ناراحت می شوند ، دو سه روز خودمان را از ایشان مخفی میکردیم که مبادا ما را ببینند و مارا دعوا کنند.
* امام همیشه مقید بودند ما از مغازه چیزی نخریم با اینکه ما بچه بودیم میگفتند : چیزی میخواهید ، بگوئید این گارگر بخرد من یک دخترده ، یازده ساله بودم رفته بودم زیر گذر کاغذ بخرم همانطور که تند می آمدم و صورتم را خیلی خوب نگرفته بودم دیدم آقا دارند می آیند و مرا دیدند چون هم صورتم تقریباً باز بود و هم تند می آمدم و با ایشان روبرو شدم  به قدری ترسیدم که وحشت کردم و دو روز در منزل پنهان شدم، یعنی سر سفره حاضر نمی شدم. یک جوری بهانه می کردم و با کارگر خانه ناهار می خوردم و شبها خودم را به خواب می زدم و نمی رفتم سر سفره ایشان هم نمی گفتند: چرا فریده سر سفره نمی آید؟ در صورتی که اگر یکی از بچه ها یک روز سر سفره نبود، مقید بودند بپرسند: چطور نیست؟ چرا سر سفره نیست ؟ اگر خانه بودیم باید سر سفره حاضر می شدیم و اگر هم خانه نبودیم می پرسیدند چرا نیستیم؟ چون ما اصلاً حق نداشتیم بدون خانم جایی برویم ، ولی ایشان می دانستند من چرا خودم را نشان نمی دهم . به همین دلیل اصلاً به روی خودشان نیاوردند برای اینکه قبح قضیه از بین نرود و این وحشت برای ما باقی بماند.
* من 15 ساله بودم که مرحوم آقای اشراقی با خواهرم ازدواج کرد و داماد ما شده بود یکروز ما منزل ایشان دعوت داشتیم همین جوری که من و امام با هم وارد شدیم دیدم آقای اشراقی دارند به استقبال می آیند ما در یک باغچه ای داشتیم حرکت می کردیم من به امام گفتم : سلام بکنم آقا ؟ گفتند : واجب نیست من هم رویم نشد که سلام نکنم و از باغچه رد شدم که با آقای اشراقی روبرو نشوم.
* امام در انتخاب همسر، چه برای دخترانشان و چه برای پسرانشان روی خانواده هایشان خیلی تکیه می کردند. امام می فرمود : خانواده ها باید هم مسلک باشند ، سنخیت داشته باشند و مومن و متعهد باشند.
* یاد ندارم کسی جرأت کرده باشد در منزل ، نزد امام حتی به شوخی هم غیبت بکند چون آقا بسیار ناراحت می شدند. امام در اول ازدواجشان با خانم قرار گذاشته بودند سالی یک بار خانم به تهران بروند و سه ماه تابستان را در تهران بگذرانند. خودشانم به خمین می رفتند. این برنامه همیشه بود و حتی تا بزرگ شدن ما نیز ادامه داشت . امام سختشان بود که خانم در زمستان به مسافرت بروند و از روزی که خانم به مسافرت می رفتند، اخمهای امام در هم بود تا خانم برگردد. امام در موقع ورود خانم به منزل می خندیدند و این یکی از راههای ابرا زعلاقه امام به خانم بود.
* یک زمانی هم آقا بیمار بودند و هم خانم ما معمولاً دو سه نفر بودیم اگر یکی از ما نزد امام می ماند فوراً می گفتند: من کسی را نمی خواهم بروید پیش مادرتان و با اوقات تلخی ما را از اتاق بیرون می کردند که خانم تنها نماند.
* در مورد نظم خانه یا آشپزی ، اگر امام موردی را مشاهده می کردند، معمولاً به صورت دوستانه به کارگرها تذکر می دادند. آن قدرصمیمانه رفتار می کردند که کارگران گاهی احترام لازم را فراموش می کردند.
* امام همیشه به ما می گفتند : بین شما و کارگری که در منزل کار می کند هیچ فرقی نیست.

* بارها و بارها شاهد احترام بیش از حد امام نسبت به آیت الله پسندیده بودیم0ایشان به عنوان برادر بزرگترو استاد امام
دوران کودکی و نوجوانی در حد یک استاد و شبیه یک پدر، مورد احترام امام قرار می گرفت. مجلس انس امام با برادر بزرگترشان به دور از مسائل سیاسی و رهبری جهان اسلام ، احوالپرسی و تفحص از مشکلات احتمالی برادر بود. در این حال شنیدن مسائل عادی زندگی و چکه کردن شیر آب و خرابی .دستشویی منزل ایشان برای امام کاملاً قابل تحمل بود
.
* امام علاقه عجیبی به همسر و فرزندان و نوه ها و حتی وابستگان خود دارند. حتی اگر از اعضاء دفتر ایشان بیماری پیدا کند، امام مرتب احوالپرسی می کنند به مداوا و پزشک و مرتب از وضع آنان جستجو می کنند و امر به رفتن بیمارستان یک روز حاج احمد آقا برای خواندن پیام امام به جایی رفته بود. امام صحبت ایشان را از رادیو می شنیدند. ایشان قبل از پیام گفت : که امروز حال من مساعد نبود. امام فورا سراغ گرفتند که حال ایشان چطور است و چرا بیمارند؟

* وقتی که آیت الله خاتمی پدر همسرم فوت کرد، من برای شرکت در مراسم سوگواری ایشان به یزد رفتم. مادرم دائماً می گفتند امام خیلی سراغت را می گیرد. آقا از دوری من ابراز ناراحتی کرده بودند. دلشان می خواست مرا ببینند و تسلیتی بگویند تا روحم آرام  شود. وقتی به تهران رسیدم بلا فاصله زنگ زدند و پیغام دادند که زهرا فوراً بیاید می خواهم ببینمش و این برای من خیلی جالب بود که امام  با وجود این همه مشکلات باز به فکر خانواده شان بودند و می خواستند از نوه شان دلجویی کنند. ایشان هیچگاه بی تفاوت از کنار مسئله ای نمی گذشتند.
* اگر ما یکی دو روز به خانه شان نمی رفتیم، وقتی می آمدیم می گفتند: « کجا بودید شما؟اصلاً مرا می شناسید؟»یعنی این طور مراقب اوضاع بودند. این قدر متوجه بودند. من بچه خودم را، فاطمه را، بعضی اوقات می بردم .یک روز وارد شدم دیدم آقا توی حیاط قدم می زنند. تا سلام کردم گفت:« بچه ات کو؟» گفتم:« نیاورده ام، اذیت می کند.» به حدی ایشان ناراحت شدند که گفتند:« اگر این دفعه بدون فاطمه بیایی، خودت هم نباید بیایی.» این قدر روحشان ظریف بود. می گفتم: « آقا شما چرا این قدربچه ها را دوست دارید؟ چون بچه های ما هستند دوستشان دارید؟» می گفتند:« نه، من به حسینیه که می روم اگر بچه باشد حواسم می رود دنبال بچه ها ،این قدر من بچه ها را دوست  دارم. بعضی وقتها که صحبت می کنم می بینم که بچه ای گریه می کند یا بچه ای دارد دست تکان می دهد ،یا اشاره به من می کند، حواسم  می رود به بچه».

* یک روز دایی من می گفت که رفتم خدمت امام، داشتند رادیو گوش می کردند، امّا نخواستند به من بگویند حرف نزن بلکه  رادیو را نزدیک گوششان گذاشتند. گاهی که  ما دو سه نفری در خدمت ایشان صحبت می کنیم، ایشان به صورت اشاره به ما می گویند حرف نزنید و مستقیماً به ما نمی گویند حرف نزنید. یک وقت می بینیم بلند می شوند می روند نزدیک تلویزیون وبه آن نگاه می کنند و ما متوجه می شویم که صحبت هایمان موجب شده است که ایشان نتوانند از تلویزیون استفاده کنند.
* اینکه من می گویم امام نصیحت نمی کنند، یعنی مثلاً وقتی ایشان به رادیو گوش می کنند و ما با هم دیگر صحبت می کنیم امام بلند می شوند و توی حیات می روند و رادیو گوش می کنند، امّا به ما نمی گویند از اتاق من بروید بلکه خودشان رادیو را بر می دارند و از اتاق بیرون می روند و گوش می کنند
.
* امام درتمام طول شبانه روز حتی یک دقیقه وقت تلف شده و بدون برنامه از قبل تعیین شده نداشتند. ایشان با توجه به شرایط سنی و میزان فعالیتی که داشتند باز هم ساعات خاصی را در سه نوبت (هر کدام بین نیم تا یک ساعت) به اهل منزل اختصاص داده بودند که هر کدام از ما که مایل بودیم خدمت ایشان می رسیدیم و مسائلمان را مطرح می کردیم. امام در این ساعات معمولاً، فکراً و روحاً توجهشان به خانواده بود، هر سوالی مطرح می کردیم بدون جواب نمی گذاشتند. حتی هیچگاه خودشان ابتدا مسائل را مطرح نمی کردند و می خواستند که از این وقت، اعضای خانواده استفاده کرده و بر حسب ضرورت مسائلشان را عنوان کنند. اگر سوالی را به دلیل کمبود وقت پاسخ نمی دادند، حتماً در خاطرشان بود که در فرصت مناسب دیگری پاسخ دهند
.
* معمولاً اوقات استراحت امام به آنجا می رفتیم. گاهی اوقات قبل از نماز مغرب و عشاء و گاهی بعد از اخبار و گاهی هم صبحها قبل از رفتن به مدرسه. وقتی وارد اتاق ایشان می شدم احساس می کردم امام سراپا غرق در شادی شده اند و با لبخندی جواب سلام مرا می دهند. هنوز هم وقتی به مرقد ایشان می روم و سلام می دهم، باز تبسم امام را می بینم. این لبخند شیرین آقا هیچ گاه فراموشم نخواهد شد. البته امام در هنگام دیدار با هر یک از نزدیکان خویش، همین گونه عمل می کردند و هیچ تفاوتی در ابراز علاقه شان دیده نمی شد
.
* امام شوخی با مزه ای با آقا مسیح (نوه ایشان که فرزند خانم مصطفوی است)کرده بودند. روزی که مسیح از جبهه برگشته و به خدمت امام رسیده بود، امام خطاب به مسیح گفتند: « تو شهید نشدی که بنیاد شهید ما را یک سفر به سوریه بفرستد!
»                 
* امام اگر غذایی را نمی پسندیدند هیچ وقت حرفی نمی زدند. مشغول خوردن چیز دیگری می شدند ،مثلاً خرما، ماست و سبزی می خوردند. یک روز غذایی جلویشان گذاشتند که آنها را کنار گذاشتند. من هم خواستم شوخی کرده باشم گفتم: آقا چرا کفران نعمت می کنید؟ گفتند: « من کفران نعمت می کنم یا شما که نعمت خدا را به این روز انداخته اید؟ این که کفران نعمت نیست اگر آدم یک غذایی را دوست ندارد،نخورد.»
* امام تمام اعیاد را به ما عیدی می دادند از زمان بچگی. البته به مطابق زمان تغییر کرده و امروز رسیده به سیصد تومان. عیدها به ما سیصد تومان می دهند. نه ما، هر کسی توی خانه باشد، از خانم گرفته تا کارگر توی منزل. مهمان اگر باشد به همه می دهند. بچه ها صد تومان بزرگترها سیصد تومان. یادم هست وقتی در نجف بودیم امام آنجا دو دینار عیدی می دادند. یک روزی که صبح عید بود (یکی از این اعیاد حالا یا مذهبی یا عید بزرگ غیر مذهبی فرق نمی کرد) منتظر بودیم ایشان عیدی بدهند. امّا امام گفتند :» من امروز عیدی ندارم» گفتیم که چطور شما عیدی ندارید؟گفتند :» من از پولی که مخصوص خودم باشد و پول شخصی ام است به شما عیدی می دهم، حالا پول شخصی ندارم، طبیعتاً نمی توانم عیدی بدهم» خوب ما که نمی توانستیم صرف نظر کنیم، قرار به این شد همشیرۀ بزرگم قرض بدهد به ایشان تا ایشان به ما عیدی بدهند، تا بعد اگر پولی پیدا کردند قرضشان را بدهند. امام گفتند:» شاید پولی پیدا نکردم، اگر پیدا نکردم قرضتان می ماند. « با هم گفتیم »انشاءالله پیدا می کنید و خواهر بزرگم رفت پولی از خودش آورد به آقا قرض داد.» ایشان آن را به ما عیدی دادند و بعد هم ایشان قرضشان را ادا کردند
.
* امام در عین قاطعیت در امر، بسیار متواضع بودند. هیچ گاه در منزل به اهل خانه امر و نهی نمی کردند،کارهای شخصی خود را شخصاً انجام می دادند.ایشان برای یک لیوان آب به کسی فرمان نمی دادند و همواره احترام خاصی برای همسرشان قائل بودند. ایشان هر گاه به مجلس وارد می شدند به همگان سلام می کردند وحتی اهل منزل ایشان نیز کمتر توانستند در این کار از امام پیشی بگیرند
.
* مرحوم حاج آقا مصطفی نقل می کرد: وقتی امام عیال گرفتند ( معمولاً آدم وقتی تازه زن می گیرد قدری از اشتغالات معمولی دور می شود،از کتاب و مطالعه) غروب پس از نماز جماعت می آمدند شام می خوردند و می خوابیدند.از آن طرف آخر های شب بلند می شدند نماز شب و تهجد و مطالعاتشان را دنبال می کردند.یک برنامه ای تنظیم کرده بودند که هم خانواده ناراحت نشود و هم به تهجدشان و به مطالعاتشان برسند
.
* بعد از اینکه تصدیق ششم را گرفتم و یک سالی گذشت، رفتم دبیرستان بدریه و کلاس هفتم را خواندم. کلاس را که شروع کردم دو ماه گذشته بود و برای زبان فرانسه معلم گرفتم و دو ماه هم پیش یک خانم کلیمی درس خواندم. ماهی 2 تومان می دادم، پدرم که از قم به تهران آمدند،« جامع المقدمات » را مدتی پیش ایشان خواندم و وقتی که ازدواج کردم، آقا به من تعلیم دادند و چون با استعداد بودم به من گفتند که احتیاج به تعلیم ندارم و شروع کردم به تدریس جامع المقدمات همه درسهای جامع المقدمات را خواندم. البته سال اول  را خواندم و بعد از آن، جامع المقدمات. دو بچّه داشتم که سیوطی را شروع کردم و وقتی سیوطی تمام شد چهار بچه داشتم. بچه چهارم که فریده خانم است وقتی به دنیا آمد من دیگر وقت مطالعه و درس خواندن نداشتم ولی« شرح لمعه » را شروع کردم، مقداری شرح لمعه خواندم که دیدم عاجزم و هیچ نمی توانم بخوانم . مجموعاً« هشت سال طول کشید. » بعداً که در انقلاب به عراق رفتیم شروع کردم به یادگیری زبان عربی و چون معاشر نداشتم زبان عربی را از روی کتب درسی آنها شروع کردم. کتاب سوم ابتدایی را گرفتم و خواندم و بعد کتاب ششم و بعد کتاب نهم را از « حسین » گرفتم. چون بعضی لغتها را نمی دانستم وقتی احمد جان به تهران آمد کتاب لغت عربی به فارسی را برایم تهیه کرد. سپس به کتب رومان و رومان های شیرین و قشنگ و حکایتها علاقه مند شدم و چون از آنها خوشم می آمد، تشویق می شدم
 .
* صحنه ای را که شاهد بودم و می توانم شخصاً شهادت بدهم ، افسردگی و در عین حال تصمیم قاطع امام در برخورد با کسی بود که احساس کرده بودند نسبت به شخصیت خانواده شان بی حرمتی کرده است .در نجف کسی بود که ملازم امام بود. هرگاه امام ازمنزل برای درس یا حرم و یا مسجدی برای ادای نمازمی رفتند همراهشان بود. هنگامی که مراجعانی که در بین راه با امام مواجه می شدند جسارت این که با خود امام صحبت کنند نداشتند ، به این فرد پیغام می دادند یا اگر امام ضرورت می دیدند دستوری صادر بفرمایند و می خواستند به فوریت مطرح کنند به همراهشان میگفتند این تذکر را به کسی یا به خودشان یاد آوری کند یا فلان اقدام را انجام بدهد ، این ملازم آقای روحانی محترمی بود که هنوز هم حیات دارد .زمانی گویا حرکتی انجام داده بود که به نظر می رسید به شخصیت خانواده امام بی احترامی و بی توجهی نشان داده است .امام به دلیل احترامی که برای خانواده شان قائل بودند و به دلیل اهمیتی که به ضرورت احترام گذاشتن و درک شخصیت زن داشتند ، به ملازمشان یاد آوری کردند که از آن حرکت متاثرند و پس از آن مایل نیستند خواسته بودند که امتیاز و موقعیت آن آقا از وی سلب نشود و در خدمت امام بماند ، که امام پذیرفتند.

* یک بار خانم امام ناراحتی معده پیدا کرد که قرار شد به بیمارستان منتقل شوند و نمونه برداری شود . امام به من فرمودند : لحظه به لحظه وضعیت خانم را تلفنی بپرس و به من اطلاع بده ، که نشان گر توجه و اهتمام خاص امام به وضع مزاجی خانم بود من هم حسب الامر ایشان هر چند دقیقه یک بار خبری می گرفتم و به امام می دادم. همزمان با  اینکه خانم  را آماده  عمل در بیمارستان می کردند ، امام به من پنجاه هزار تومان پول دادند و فرمودند که اینها  را ببر و در میان مردم مستضعف  جنوب شهر  تقسیم کن که معلوم شد  ایشان برای بهبودی خانم  صدقه می خواهند بدهند. بنده هم به فرمایش ایشان عمل کردم و پولها را تقسیم کردم و برگشتم. بعد که خبر موفقیت عمل جراحی خانم و بهبودی ایشان را به امام عرض  کردم  از لطف و مرحمتی که داشتم بیست هزار تومان دیگر به من مرحمت کردند. گفتم آقا اینها را هم به همانجا  ببرم  و تقسیم کنم  فرمودند:«نه ، اینها دیگرمال خودت است!»
   
*  در همان ایامی که در فرانسه بودیم روزی خانم به منزل یکی از  فامیلهایشان به مهمانی رفتند ، اما موقع برگشتن دو ساعت از وقتی که به حضرت امام گفته بودند که بر می گردند،دیرتر شده بود و هنوز بر نگشته بودند. امام که همه کارهایشان را با ساعت و دقیقه تنظیم می کردند،سه بار از اتاق به آشپز خانه آمدندو پرسیدند: «خانم نیامده اند؟» دفعه سوم  فرمودند: «نگران شده ام شما نمی توانید وسیله ای پیدا کنید که تماس بگیریم تا اینکه خانم تشریف آوردند ، اما وقتی خانم آمدند با یک محبت خاصی  روبروی خانم نشستند و فقط گفتند:« مرا دل نگران کردی!»
 
* در تمام مدت زندگی شان ، تنها یکی ، دو مورد به ما نصیحت کردند ، یک بار موقع ازدواج دخترم بود. موقعی که خطبه عقدشان رامی خواندند ، ما خصوصی خدمت ایشان بودیم  و امام (ره) به دختر من نصیحت کردند:»«هر وقت شوهرت به خانه بیاید و عصبانی باشد و حتی در آن لحظه به تو تهمت بزند و حرف هایی خلاف واقع به تو بگوید ، چیزی به او نگو . صبر کن بعد از آنکه  عصبانیت او  فروکش کرد ، بگو این حرفت تهمت بود.بعد رو کردند به داماد و گفتند:»« شما هم همین طور.اگر زمانی به خانه آمدید و دیدید همسرتان عصبانی است ، آن موقع تذکر ندهید.
*   امام در مورد رفتار و زندگی ما همیشه دقت و توجه داشتند. وقتی می دیدند که من روزهای تعطیل مشغول درسم ، می گفتند : به جایی نمی رسی ، چون باید موقع تفریح ، تفریح کنی .
این مسئله را به پسر من خیلی جدی و در حضور من گفتند : « من نه یک ساعت تفریح را گذاشتم برای درس و نه یک ساعت وقت درسم را برای تفریح گذاشتم.» یعنی به هر چیزی وقت خاص آنرا می دادند. به پسر من نیز نصیحت می کردند : تفریح داشته باش ، اگر نداشته باشی نمی توانی خودت را برای تحصیل آماده کنی
.
* امام همیشه مشوق ادامه تحصیل فرزندان و همه  بودند . خانم تعریف می کردند که وقتی به قم آمدند چون فقط تا کلاس نهم درس خوانده بودند ، از امام خواستند به ایشان درس بدهند.امام قبول کردند و بعد از آن، همیشه خانم را به  مطالعه تشویق می کردند.با وجود این تاکید می کردند که : « علم بر ایشان حجاب نشود.»
 
*  ملاک حضرت امام برای انتخاب همسر این بود که از خانواده متدین و شناخته شده  همسر بگیرند و در ازدواج ایشان با اینکه پدر همسرشان ثروتمند  بود مراسم عروسی  بسیار ساده برگزار شد و مراسم با شرکت اقوام و دوستان نزدیک برگزار شد .
*  اگر روزی خانم غذا را تهیه  می کردند ، هر چقدر هم که بد می شد ، کسی حق اعتراض نداشت و امام از آن غذا تعریف می کردند . خانم اگر کاری در خانه می کردند ، حتی اگر استکانی را جابه جا می کردند و ما نشسته بودیم،امام با ناراحتی به ما می گفتند:شما نشسته اید وخانم کار می کنند. 
*  یادم می آید که زمانی در تهران بودم و امتحان داشتم و منزل ایشان شلوغ بود وسایلم را برداشتم و به اتاق آقا رفتم و به ایشان گفتم چون اتاق شما خلوت است ، آمده ام اینجا درس بخوانم. ایشان قبول کردند و اصرار داشتند که شرایطی  فراهم کنند تا من کاملاً راحت باشم. بعد از گذشت زمان کوتاهی دیدم ایشان با یک سینی چای وارد اتاق شدند با ناراحتی  از جایم بلند شدم و گفتم:«آقا شما چرا زحمت کشدید؟ آقا خندیدند و گفتند:آدمی که درس می خواند ، محترم است. به خا طر دارم که در  تمامی مدتی که آنجا درس می خواندم ، ایشان به افرادی که به اتاقشان می آمدند، میگفتند:« ساکت باشید!فریده دارد درس می خواند.» 
* زندگی ایشان،زندگی متعارفی بود . با فرش،پشتی ، پرده و زندگی متعارفی که اگر  در خانه نود درصد ملت ایران وارد می شوید می بینید ، مخالفتی نداشتند.مردم باید بدانند که زندگی خانواده امام ، هیچ فرقی با زندگی مردم معمولی نداشت.همان کانون خانواده و همان مهر و محبت  و سادگی بود.فکر نکنند که  زندگی ما قابل مقایسه با کسانی است که   قبلاً  در راس مملکت بودند . زندگی ما همان زندگی  سابقمان بود که شاید اکثر مردم هم دیده باشند . هیچ فرقی نیز با سابق  نکرده بود،چه از نظر غذا چه از نظر پوشاک و وسایل منزل.
 
* در پاریس کیفیت خرج خانه و خرید به عهده من بود. لیست چیزهایی را که می خواستم و آن را خدمت امام می بردم و پول می گرفتم و برای خرید به بازار می رفتم . هرچی می ماند به عنوان تنخواه نگه می داشتم .یک روز خدمت ایشان رسیدم و گفتم این چیزها را می خواهم و جمعش آنقدر می شود . مبلغ را که گرفتم امام فرمود: « در جمع اشتباه کردی  من دوباره شروع به جمع زدن کردم و گفتم : جمعش درست است. ایشان سکوت کردند وفقط پول را دادند. من به بازار رفتم و خرید کردم . دست آخر دیدم پول زیاد آوردم . فهمیدم که در جمع اشتباه کردم ، 9 فرانک را 90 فرانک جمع کرده ام .خدمتشان رسیدم وگفتم حاج آقا من اشتباه کردم و پول زیاد آوردم . فرمودند : من همان صبح فهمیدم ، می خواستم خودتان بفهمید». این نکته ریز و لطیفی است .اگر ایشان همان صبح روی حرف خودشان پا فشاری می کردند ، من احساس می کردم که در این خانه به من اطمینان ندارند و دلسرد می شدم. اما وقتی که ایشان به من اعتماد کردند ، چقدر ارتباط خالصانه شد. 

* خانم وقتی می خواهند مسافرت بروند ، در هر ساعتی از روز باشد ، حتی اگر ساعت 2 بعد از ظهر باشد 2 امام تا درب ایشان را بدرقه می کنند. یا موقعی که بر می گردند ، اطلاع می دهند که خانم می خواهند بر گردند ، اگر فصل گرما باشد امام دستور می دهند که یک چیز خنکی درست کنید ، هندوانه ای آماده کنید یا اگر نباشد آب خنکی درست کنید و اگر فصل سرما باشد ، می گویند اتاقی را گرم کنید .

* امام خیلی صمیمی، خودمانی و مهربان هستند . مخصوصاً با مادرمان که از همه جهت احترام ایشان را دارند.رفتار ایشان از زمان طلبگی تا کنون هیچ فرقی نکرده است.ازموقعی که به خاطردارم همین برخوردهارابا ما داشته اند.ما(فرزندانشان ) از اول نسبت به ایشان احترام خاصی قایل بودیم و مقید بودیم که کاری خلاف میل ایشان انجام ندهیم.هم اکنون نیز امام با ما چنین رفتاری دارند و با این همه گرفتاریهای سیاسی و اجتماعی . ایشان هیچ فاصله ای با خانواده نگرفته اند. الان مثل گذشته به خدمتشان می رویم و در موقع خدا حافظی ، مثل اکثر پدرهای مقید ، دعا به گوشمان می خوانند .

* امام مقید هستند که هر کس از اولادها و نوه ها مریض بشود، حتماً به دکتر برده شوند و سفارش هم می کنند و خودشان هم دوسه دفعه بالای سر او می آیند و اگر احیاناً ان فرد خواب باشد بار دیگر که از خواب بیدار شد امام تشریف می آوردند و حال او را شخصاً از خودش می پرسند و این مختص اولادها و نوه ها هم نیست. حتی در مورد خدمتکارهای منزل هم چنین رفتاری دارند . اتفاقاً یک مرتبه یک کارگر در منزل مریض شد که اهل دهات بود و زبانی هم نداشت.امام خیلی سفارش اورا می کرد که برایش دکتر بیاورید . دکتر آمد و او را دید و نسخه او را گرفتند . امام باز دو مرتبه از دواهای اومی پرسیدند و خود من می دیدم که از پشت پنجره ، احوال اورا می پرسیدند و گاهی پله ها را طی می کردند و به داخل اتاق او تشریف می آوردند و بالای سر او می رفتند و از او می پرسیدند برایت دکتر آمد ؟ یا دوا داری و دواهار را برایت گرفته اند ؟ یا داروهایت را خورده ای ؟ غذا چه می خواهی ؟ یا حالت چطور است ؟ و اینطور نبود که فقط سفارش بکنند و بگویند که بعد به او می رسند.

* سال 65 که امام مدتی در بیمارستان بستری بودند قضیه عقد دخترم پیش آمد . صیغه عقد جاری شد و امام از طرف خودشان دو هزار تومان به عروس و داماد مرحمت کردند و بعداً حاج احمد آقا یک شیشه عطر آورد و گفت که امام این را هم به داماد هدیه کرده اند.

خاطرات امام از زبان بستگان و نزدیکان
موضوع : (حقوق و مسائل زنان)
      * وقتی امام در پاریس بودند تلفن می شد چرا به زنان اجازه می دهید به خیابانها بیایند، این کارانقلاب را مخدوش می کند و ایشان به نام یک مرجع نباید اجازه چنین کاری را بدهند .اما امام درجواب این عده می فرمودند: «رسالت من همین است و من مسئولیت دارم به زنان بگویم در راهی که تاکنون رفته اید باید تجدید نظر کنید  به صحنه بیائید ، در خراب کردن بنیان شاهنشاهی مشارکت کنید درس بخوانید و به دانشگاه بروید».

* برای خانمها ارزش زیادی قائل بودند در کارهای اجتماعی هم اولین دفعه ای که کسانی را به عنوان نماینده به کشور دیگری فرستادند یک خانم ( خانم دباغ ) بود . در زندگی خانوادگی شان احترام فوق العاده ای برای خانم قائل بودند یعنی اگر بگویم کوچکترین توقعی از ایشان نداشتند دروغ نگفته ام.

* حضرت امام دید بسیار مثبتی نسبت زن داشتند وقتی به زندگی خانوادگی ایشان نظر می کنیم می بینیم که برای همسرشان احترام وارزش زیادی قائل بودند آنچه در مورد زنان همیشه مورد توجه و تاکید حضرت امام قرار داشت ، مسئله تحصیل آنان بود ایشان به دلیل اهمیتی که برای تحصیل خانمها قائل بودند با وجود گذشت چندین سال اززندگی مشترکشان شخصا دروس مختلف را برای همسرشان تدریس می کردند و به برادرم سفارش کردند به من درس بدهند ولی در مسائل اجتماعی اصلاً به ما سخت نمی گرفتند و ما را راحت می گذاشتند تا در اموری که لازم می دانیم فعالیت داشته باشیم . همسرایشان در زندگی داخلی شان همه نوع اختیاری داشتند و تمام امور منزل زیر نظر خانم اداره می شد و حضرت امام در امور منزل دخالت نمی کردند البته اگر سوالی از ایشان می شد ، نظرشان را مطرح می کردند می گفتند : مردان حق ندارند زنانشان را مورد آزار و اذیت قرار دهند یا به آنها زور بگویند.
* در خصوص فعالیتهای اجتماعی ، معشوق خانمها هم بودند. در طول انقلاب و بعد از آن در سخنرانیها و اطلاعیه هایشان از خانمها می خواستند که در مبارزه با رژیم و در راهپیمایی ها شرکت کنند. حضرت امام در عین اینکه مقید بودند که خانمها عفاف و حجاب را رعایت کنند ، و معتقد بودند که باید زنان دوشادوش مردان در امور اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و هنری شرکت داشته باشند .ایشان در خصوص فعالیتهای اجتماعی دختران خود هم کمترین منعی نداشتند شاهد بر این مدعا ، همین موسسه خیریه و فرهنگی – آموزشی 12 فروردین است که بنده با کمک تنی چند از دوستان در سال 58 تاسیس کردم حضرت امام ، هنگام تاسیس این موسسه ضمن تشویق ،کمک مالی هم به آن کردند و دائماً در مورد عملکرد آن از من سوال می فرمودند.

*یک روزکه مسئولین محترم حوزه علمیه قم به اتفاق جناب آقای موسوی اردبیلی به حضور امام رسیدند.مقالات امام که با آنها تمام شد من به خدمتشان رسیدم ایشان با همان قیافه مهربان  و صمیمی شان فرمودند الان با آقایان داشتم سفارش شما ها را می کردم.من کنجکاو شدم که بدانم سفارش  چه بوده بعد که پرسیدم فهمیدم امام به آنها فرموده اند: شما سعی کنید امکانات تحصیل برای خانمها  فراهم  کنید که به اینها در طول تاریخ  ظلم بسیار شده  حال آنکه برخی از آنها را که من می بینم استعداد های خوبی دارند که باید شکوفا شود و در حقیقت حیف است که هدر روند.

* در فرانسه که عده ای دانشجوی دختر وپسر از کشورهای مختلف آمده بودند تا امام را زیا رت کنند ، مرد ها جلو نشسته بودند و خانمها پشت سرشان . وقتی امام می خواستند تشریف ببرند ، خانمها به ایشان گفتند آقایان جلو نشسته بودند و ما نتوانستیم  سؤالاتمان را طرح کنیم.امام به اطاق عقبی رفته و فرمودند : من چند دقیقه اینجا می نشینم تا شما ها بیائید و سؤالاتتان را طرح کنید. این کار امام برای من خیلی جالب بود . با اینکه وقتشان تمام شده بود ، ولی برای اینکه حق خانمها  پایمال نشود این حرکت را کردند . بعد خانمها آمدند و یکی یکی سؤالاتشان را مطرح کردند . یکی از آنها گفت:می خواهد ادامه تحصیل بدهد ، ولی بچه و شوهردارد وآنها مایل هستند که او بیشتر در خانه باشد . امام فرمودند این مسائل نمی توانند مانع از یکدیگر با شند ، شما آنرا به نحو احسن انجام دهید ولی تحصیل هم بکنید .
 
* ظاهراً در سال 1341 بود  که  لایحه ای به مجلس بردند که در آن رفتن خانمها مطرح شده بود . امام در آن زمان رفتن زنان را به مجلس حرام اعلام می کنند، چون خوب می دانستند که این توطئه ای است  برای اینکه زن را به  بی بند و باری بکشند.همان طور که خود ایشان اشاره داشتند چون زن مربی جامعه است اگر فاسد شود همه افراد جامعه فاسد خواهند شد و اگراز شخصیت سالمی برخودار باشد جامعه سالم می شود.لذا با این دید امام جلوی این کاررا گرفتند.اما          سال 57 می بینیم زنان همدوش و حتی در بعضی مواقع پیشا پیش مردان حرکت می کنند
 .
* در جریان  انتخا بات مجلس  اول  تلاشهای فراوانی انجام گرفت که زنها از شرکت در انتخابات محروم بشوند.اما مقاومت و پافشاری  امام این توطئه را با شکست مواجه ساخت. که زنها را از انتخابات و رفتن به مجلس نهی و منع کنند که امام پاسخ این نامه را در یک سخنرانی دادند و فرمودند :(دخالت در سیاست نه تنها وظیفه همه است ،وظیفه زنها هم هست ، زنها هم باید در صحنه باشند».شورای نگهبان نماینده ای خدمت امام فرستاد که ما می خواهیم زنها را از رفتن به مجلس منع کنیم ،امام فرمودند:که این کاررا نکنید زنها بایدبه مجلس بروندو از نظر شرع هم هیچ اشکالی ندارد . بعد آن نماینده شورای نگهبان وقتی بلند شد از اتاق برود بیرون ، امام او را صدا کرد و فرمودند: که به شورای محترم نگهبان از قول من بگوییدکه مبادا زنهارا از دخالت در مسائل انتخابات منع کنند،اگر این کار را کردند من موضع می گیرم وبرخورد میکنم.

*  در فرانسه به اطلاع امام رسانده بودند که بانوان در تظاهرات شرکت نکنند.امام در پاسخ فرموده بودند :که خیر،شرکت نما یند وچنانچه کشته شوند شهید به حساب می آیند امام پس از بازگشت به وطن  هم ملاقاتهایی نیز برای خانمها گذاشتند. برنامه ملا قات طوری بود که صبحها آقایان به حضور امام می رسیدند وخانمها بعد از ظهر ها که به طور مرتب به حضور امام مشرف می شدندو با  شمدی که رو ی دست مبارکشان بود برخی به دست بوسی ایشان رفتند.در رابطه با
آموزش نظامی خواهران ، امام رسماً دستور دادند که باید آموزش ببینند و این در حالی بود که عده ای تلاش داشتند  خانمها خانه نشین باشند و از صحنه جامعه منزوی و طرد شوند . به یاد دارم عده ای از نمایندگان نوشته بودند که خانمها در انتخابات شرکت نکنند . امام با صراحت فرمودند،حضور خانمها در مجلس لازم است. همچنین به خاطر دارم که به محض با خبر شدن امام  از اینکه در دانشگاه بین آقایان و خانمها دیوار یا چادر نصب شده  دستور دادندبلا فاصله خراب شود.چون منظورمنزوی کردن خانمها بود.

* تعدادی از خواهران ما در پاریس به حضور امام آمدند و در باره تحصیل خانمها در دانشگاه از ایشان پرسیدند . امام فرمودند:لازم نیست کسی در این باره  صحبت کند . سؤال شد :شرکت در کلاسهایی که مختلط است آیا اشکالی ندارد ؟
امام فرمودند:اگر با حفظ مسائل اسلامی  باشد و شهوی نباشد اشکالی ندارد .در مورد رعایت حجاب سؤال کردند: باید چادر       سر کنیم؟ امام نگاهی به خواهر سؤال کننده کردند .او روسری به سر و مانتویی آستین دار به تن داشت. فرمودند : حجاب شما حجاب  اسلامی ا ست و خیلی خوب است.
 

*  اگر  خانم بیرون می رفت ،حتماً باید به امام می گفت کجا می خواهد برود. اگر چه امام در رابطه با خارج از خانه برای خانم چنین قیودی قرار داده بودند ، ولی در داخل خانه آزادی مطلق وجود داشت . از همان ابتدا به خانم گفته بودند که ملاکشان تبیعت از شرع و عمل به واجبات است.مثلاً در آن زمان پوشیدن لباس آستین کوتاه در خانه برای دختر یک روحانی پسندیده نبود.اما امام می گفتند:در داخل خانه اشکال ندارد چون خلاف شرع نیست. اما در بیرون از خانه باید کاملاً پوشیده باشدیا پوشیدن لباس زرد ،سرخ و آبی و ..... را برای  زنان  و دختران در خانه مسئله ای نمی دانستند و می فرمودند: در رنگ قیدی ندارم. . در خانه هر طور می خواهید لباس بپوشید، به شرط اینکه  خلاف شرعی در آن نبا شد.

* امام برای مقام زن خیلی ارزش قائل بودند مثلاً عروس و نوه های ایشان همه آزادی داشتنند. در هرحدی که بخواهند بروند درس بخوانند و پیشرفت کنند . مثلاً ازخانمهای بیت ، خانم مصطفوی دخترایشان در زمان حیات امام مسئولیت جمعیت زنان جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته اند.
 
* آقا در ارتباط با نا محرم خیلی سخت گیرند . الان پسرهای من و احمد آقا  15-16 ساله اند . ما یک روز اگر منزل آقا برای ناهاردعوت شدیم ، پسرها حق آمدن ندارند یا اگر هم بیایند مثلاً ما خانه خانم می نشینیم و سفره می اندازیم و آنها منزل آقا آنهم برای پسرها و دخترهای اهل فامیل و خانه با هم غذا نخورند ، نه فقط سر سفره ، بلکه حتی سلام هم با هم نکنند چون واجب نیست .با نا محرم باید جدی صحبت کرد، نه اینکه دور هم بیخود بنشینید و سلام علیک کنید.اگر کار دارید ، بفرمائید با هزار مرد هم حرف بزنید اشکال ندارد . به هر حال در مورد این مهمانی رفتن خانمها و آقایان و با هم و دور هم نشستن در مهمانی ها ایشان همه را حرام میدانند. که زن ها با مرد ها و دخترها با پسرها صحبت کنند.
فقط در مورد کار ایرادی نمی گرفتند. البته ایشان آدم خشکی نیستند و مطابق روز زندگی می کنند و متعادل. واصلاً همه کارشان و برخوردشان و حتی لباس پوشیدنشان متعادل است
 . 
* امام این حصر و تقسیمی راکه بین زن و مرد حاکم بود از بین برد . حتی می گفتند: « زنان جلوتر از مردان هستند چون هم مسئولیت بیرون از خانواده را بر عهده داشتند که باید در تظاهرات شرکت می کردند وهم مسئولیت داخل خانواده را .
" 
* امام در مورد تک خوانی زن وقتی که قرآن می خواند یا موعظه می کند یا روضه می خواند ، هیچ نظری نداشتند . یعنی می فرمودند : اشکالی ندارد. ولی اگر این تک خوانی به صورت آواز در آمد و حالت مهیج به خود گرفت . طبیعتاً حالت حرام پیدا می کند .یادم است در سال 49 نامه ای توسط شهید سعیدی برای امام فرستادیم تازه خانم ها در بلندگو سخنرانی می کردند. یک عده از آقایان مقدس نما تبلیغ می کردند که این خانم ها از دین اسلام بیرون آمده اند ، چون با بلند گو صحبت می کنند و نا محرم صدایشان را می شنود . ما از امام استفتاء کردیم ایشان مرقوم فرمودند که روضه خواندن ، حدیث خواندن و قرآن خواندن بدون صوت ، اگر چه زن بداند مرد هم صدایش را می شنود حرام نیست . ولی اگر مردی بخواهد ازاین صدا لذت ببرد برای او حرام می شود . در مورد شعر و سرود هم باید ایجاد مفسده نباشد
.
* من یادم هست که از حضرت امام در نجف اشرف سوالی شده بود که آیا زن می تواند رانندگی بکند یا نه ؟ ایشان فرموده بودند نه! ازایشان سوال کرده بودند که واقعاً رانندگی برای زن جایزنیست؟ ایشان فرموده  بودند که جایز است ، منتها آنقدر مملکت ما فاسد است که اگر برای خانمی که رانندگی می کند پیشامدی کرد ، مثلا کسی را زیرگرفت و تصادفی کرد وپایش به شهربانی و زندان و این مراکز کشیده شد ، ما اطمینان نداریم که ناموسش درمعرض خطرو فساد قرار نگیرد ، پس نا چاریم برای حفظ نوامیس ، زنها را حتی ازرانندگی نهی کنیم .
* اوایلی که من به منزل امام در پاریس وارد شدم با مانتو شلوار و روسری بودم . بعد به احترام امام از خانم چادری گرفتم و در رفت و امد بین منزل ومحل ملاقاتهای امام به سر می کردم .امام که متوجه مطلب شدند از طریق حاج احمد آقا به من پیغام دادند : شما به همان وضعی که اول داشتید بمانید تا معلوم شود جزء خانواده من نیستید و همین مردمی هستید که به خاطر این انقلاب حاضر شده اید سرمایه گذاری کنید.

* امام در کل لباس پوشیده ای چون مانتو و شلوار و مقنعه را رد نمی کردند و در مورد رنگ لباس هم نیز نظرخاص نداشتند. یادم هست همان روزها خانم دانشجویی از امام سوال کرد : جورابهایم ضخیم است ، ولی رنگشان کرم است . آیا این مسئله اشکالی ندارد ؟ امام فرمود : « اینجا ( پاریس ) نه» .
* امام همیشه می گفتند : درست است که می گویند و جه و کفین زن می تواند پیدا باشد ، اما جوان ها بهتر است که کمی بیشتر خود را بپوشانند و خیلی تاًکید می کردند که در خارج از منزل هیچگونه عطری مصرف نشود . یادم است در یکی ازعید ها ، امام به نواده دختری دیگرشان عطر هدیه دادند و به من یک چیز دیگر وفرمودند:«چون توازدواج نکرده ای بنابراین احتیاجی به عطر نداری».
 
* آن اوایل که امام در مدرسه علوی تشریف داشتند عصرها خانم ها با ایشان ملاقات می کردند. یک روز ساعت 3 بعد ازظهر که درب مدرسه باز شد براثر ازدحام زیاد ، خواهران با فشار به مدرسه وارد شدند و تعدادی از آنها زیر د ست و پای بقیه آسیب دیدند. برانکارد ها را آوردند. و خواهران را بردند. یکی ازخواهران در حالی که روی برانکاردی افتاده بود در اثر فشار جمعیت ازجلوی جایگاه امام عبور کرد و به هنگام عبور با همان وضع مصدوم و آشفته خود گفت :«ماهمه سرباز توئیم خمینی - گوش به فرمان توئیم خمینی» وشروع کرد به گریه کردن .امام که این صحنه را دیدند به حدی متاثر شدند که در اثر این تاثر نتوانستند بایستند. اشک در چشم همه آقایان حلقه زده بود و جوی معنوی ایجاد شده بود و همه گریه می کردند یکی از علما به امام گفت : اگر اجازه بدهید دیگر خواهران به ملاقات نیایند چون هم از کارو زندگی شان می افتند و هم با توجه به رقت قلبی که شما دارید باعث ناراحتیتان می شوند . امام با تعجب به ایشان فرمودند : « شما خیال می کنید اعلامیه من و شما شاه را بیرون کرده است ؟ شاه را این مردم بیرون کرده اند . اینها باید بیایند.» 

*   در مناسبتها از میان کسانی که به محضر امام می رسیدند یا خواهرهایی بودند که اصرار داشتند که بدانند آیا ایشان لازم می دانند که آنها چادر داشته باشند یا با روسری و مانتوی پوشیده که حجاب شرعی به اندازه کافی رعایت شده باشد نیز می توانند حضور یابند.در عمل نشان داده بود که اگر خواهری با پوشش کامل بدون چادر می آید ، امام نهی نمی کرد و افسرده نمی شدند. در پاریس نمونه های فراوانی از این دست موجود بود .
                                                         
* من در پاریس وقتی که در مجلس خلوتی در خدمت امام بودم و صحبت می کردم ، داشتم مسائلی را که امروز مطرح است و به خصوص برای فرنگیها نسبت به حکومت آینده مطرح است،یک به یک بیان می کردم تا یکی دوتایش را گفتم ، امام فرمود :« مسئله زن ». دیدم خود ایشان پیش ازاینکه من توجه داشته باشم ، به این مسئله توجه دارند . در کمال صراحت در مصاحبه هایشان که در روزنامه ها چاپ شد همان وقت اظهار کردند که زنها حق رای دادن و حق رای گرفتن دارند. 

* امام در کل با جریانات با دید مثبت نگاه می کردند. یعنی حمل به صحت داشتند. يك سعه صدري داشتند. بعضیها می آمدند و مثلاً می گفتند برخی چادری ها بد حجاب شده اند . ایشان می گفتند : چرا نگوئیم که بی حجابها حالا این شکل ( با حجاب) شده اند . ولی واقعیتش این است که چون بد حجابی یک خلاف شرع است امام نسبت به آن نمی توانستند بي اعتنا باشند . چون آقا مخالف هر نوع خلاف شرعی بودند. 
* امام نقش مادر را در خانه خیلی تعیین کننده می دانستند و به تربیت بچه ها خیلی اهمیت می دادند. گاهی که ما شوخی می کردیم و می گفتیم : پس زن باید همیشه در خانه بماند ، می گفتند شماخانه را کم نگیرید تربیت بچه ها کم نیست .اگر کسی بتواند یک نفر را تربیت کند خدمت بزرگی به جامعه کرده است .ایشان معتقد بودند که تربیت فرزندان ازمرد بر نمی آید واین کار دقیقاً به زن بستگی دارد چون عاطفه زن بیشتر است و قوام خانواده هم باید براساس محبت و عاطفه باشد 
.
* امام به بعضی از خانم های فامیل که می خواستند وضع حمل کنند می فرمودند: دعا کنید که بچه شما دختر باشد . برای اینکه دختر به مراتب بهتر از پسر است کسی که دختر ندارد یعنی اولاد ندارد. 

* علاقه آقا به دختر خیلی زیاد بود ،یعنی به کسی که فرزند دختر داشتند می گفتند آن چیزی که مهم است دختر است . همیشه می گفتند : آن کسی که مورد علاقه می تواند قرار بگیرد دختر است . شاید به همین خاطر بود که عقیده داشتند که از دامن زن مرد به معراج می رود.

* امام به پسر و نوه هايشان القا مي كردندكه از زنانشان انتظار كار نداشته باشند و اگر كار کردند، محبت کرده اند. البته به دخترها  نيز توصيه مي كردند كه كار كنند. در ابتداي عقد،نصيحت مي كر دندكه: «سعي كنيد با هم رفيق باشيد. اگر مردهستي و دربيرون از خانه هزاران مسئله دارى، وقتي به خانه مي آيي ، ناراحتيهايت را پشت در بگذار و سعي كن با لطف و مهرباني د اخل خانه شوي». از طرف ديگر به زن هم  توصيه مي كردند: « تو هم ممكن است  در خانه خيلي كار كرد ه و خسته باشي ، ولي نبايد خستگي خود را به شوهر منتقل كني . به استقبالش برو و زندگی گرمي براي خودتان درست كنيد ».

�- خانم خدیجه ثقفی همسر امام


� - سید احمد خمینی


� - صدیقه مصطفوی


�- فریده مصطفوی


� - حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان


2- حجت الاسلام و المسلمین انصاری کرمانی


3- زهرا اشراقی نوه امام








� - زهرا مصطفوی


� - فرشته اعرابی 


� - عاطفه اشراقی(نوه امام)


� - حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی (نوۀ امام)


� - زهرا مصطفوی


�- حجت الاسلام و المسلمین آشتیانی         


� - آیت الله شهید محلاتی


� - همسر امام  


� - حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی


�- عیسی جعفری 


�- مرضیه حدید چی


�- زهرا مصطفوی


�- فاطمه طبا طبایی


� - فریده مصطفوی


� - مرضیه حدیدچی


-� مصطفی کفاش زاده


�- فریده مصطفوی


� - زهرا مصطفوی


� - سید رحیم میریان


� - حجت الاسلام و المسلمین انصاری کرمانی


� - صدیقه مصطفوی


� -فریده مصطفوی


-� فاطمه طبا طبایی


� - مرضیه حدید چی


� - همسر شهید رجایی


�- حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی


� - فاطمه کروبی


� - حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبرمحتشمی


-� فاطمه طباطبایی


1و3- زهرا اشراقی


,�5-زهرا مصطفوی


 4- مرضیه حدید چی








� - 


� - مرضیه حدید چی


� - عاطفه اشراقی


� - حبیب الله عسکر اولادی


� - حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی


� - آیت الله شهید مطهری


� - فاطمه طباطبایی


� - زهرا اشراقی


� -  فرشته اعرابی


� - فاطمه طباطبايي
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